
ریاست محترم دادگاه و هیأت منصفه محترم
با احترام، کیفرخواست پرونده شکایت جناب مستر 
جک وایت 18 ســاله دانش‌آموز دبیرستان برادران 
رایت واقع در خیابان لینکلن، جنب اسلحه‌فروشی 
ردیــف  از متهــم  بجــز جــوزف  فرانکلــی  بــرادران 
اول، ســیریوس بلــک 17 ســاله دانش‌آمــوز همــان 
دبیرستان که با سابقه کیفری در بازداشت است، به 

قرار زیر صادر می گردد:
الف( مهم‌ترین اقدامات مجرمانه سیریوس بلک:

1- دهــان دریدگــی و اســتعمال الفــاظ رکیــک: 
بنــا بــر فیلــم صحنــه درگیری و شــهادت شــهود 
بــا  دانش‌آمــوز  دو  درگیــری  از  قبــل  عینــی، 
ایــن  همدیگــر مشــاجره لفظــی می‌کننــد. طــی 
مشــاجره متهــم الفــاظ رکیکی به کار بــرده که با 
عــرض پــوزش از محضــر دادگاه آنهــا را اعــام 
می‌کنم. بی‌تربیت، بــی‌ادب، خودتی )2مرتبه(، 
بی‌شــعور. ایــن درحالی اســت که طــرف مقابل 
تنهــا چند فحش ناموســی معمولــی داده که در 

فرهنگ عامه نیوجرســی امری رایج است.
2- اقدام به ضرب و جرح: حسب ویدیوی موجود 
و شــهادت شــهود عینی و گزارش پلیــس، بعد از 
مشــاجره و فحاشــی دانش‌آموز سیاه‌پوســت، کار 
به درگیری فیزیکی رســیده که متهم در این مورد 
هــم کوتاهی نکرده و پرونده‌اش را مثل پوســتش 
حســابی سیاه کرده است. متهم بارها صورتش را 
محکم به مشــت آقای وایت کوبیده به طوری که 
دو تا انگشتان ایشان مو برداشته و شست‌شان نیز 
در رفته اســت. همچنین ضــارب جوری مضروب 
را هل داده که معلوم نیســت این فشــار به قفسه 
سینه در آینده باعث چه مشکلات قلبی -عروقی 
برای وی می‌شود. گفتنی است شاکی نیز در دفاع 
از خــود اقدام به زدن تعدادی لگد نرم به پهلوی 
متهــم کــرده که تنهــا دو عدد از ســی و چند دنده 
وی شکســته که با مالیدن ترکیب زردچوبه و تخم 

مرغ خوب می‌شود و چیز مهمی نیست.

جــورج  و  پلیــس  نیــروی  برابــر  در  مقاومــت   -3
فلویدنمایــی: مطابــق فیلــم پرونده، با بــالا گرفتن 
دعوا، پلیس نیوجرســی سریعاً وارد عمل شده و دو 
نفــر را از هم جدا نمود. این میــان اما متهم جوری 
در برابر دســتبند زدن مقاومت می کرد انگار پلیس 
زحمتکــش نیوجرســی می‌خواهــد خفــه‌اش کنــد. 
ایــن اقدام به این علت بوده که متهم می خواســته 
ادای جــورج فلویــد را دربیاورد و مردم را نســبت به 
پلیــس بدبیــن کنــد، ایــن درحالی اســت کــه طرف 
مقابل بــدون هیچگونه مقاومتــی روی مبلی که به 
او پیشــنهاد شــد نشســت و حتــی درمقابــل نوازش 
و قربــان صدقــه رفتن‌هــای افســر خانم هــم هیچ 

مقاومتی نشان نداد.
 

ب( کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا
نظــر بــه ایــن شــرح اتهامــات و براســاس اقاریــر و 
تحقیقــات صورت گرفته از طریق شــهادت شــهود 
و فیلم موجود، تخلفات و قانون‌شــکنی‌های متهم 
محرز و مســلم اســت و مجــازات وی به شــرح ذیل 

خواهد بود:
1- متهــم بابــت اســتعمال الفــاظ رکیــک 6 مــاه از 
تحصیــل محــروم و محکــوم بــه نوشــتن تکالیــف 
شاکی می‌گردد. همچنین جهت مجازات جایگزین 
حبس، متهم باید نیم کیلو فلفل مکزیکی را خالی 

خالی بخورد تا دیگر دهانش به ناسزا باز نشود.
2- بــه علت اقدام به ضرب و جرح، متهم محکوم 
بــه پرداخــت هزینه‌های پزشــکی شــاکی بــه مدت 
بیست سال و همچنین هزینه‌های روانکاوی شاکی 

و خانواده محترمشان می‌گردد.
ضمناً شــاکی نیــز متعهد گردد که در موارد مشــابه 

تنها از کمر به پایین لگد بزند.
3- به علت مقاومت در برابر پلیس و تلاش جهت 
مخدوش نمودن چهره پلیس و دیگر اتهامات ذکر 
شــده و غیرقابل ذکر در ادعانامــه، از دادگاه محترم 
تقاضای صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات 
در حــد یــک عالمــه جــزای نقــدی و کلــی حبــس 
تعزیری غیرقابل تبدیل به جزای نقدی و بیشــتر از 

اینها را دارم.
ضمناً از دادگاه محترم تقاضا دارم یک برگ گواهی 
کتبی برای مدرسه جناب مستر وایت صادر نمایند 

که غیبت امروز ایشان مجاز شمرده شود.

روزی مــراد را گفتنــد شــیخ بیاتی به 
نزد تو می‌آید. مــراد را تفاوتی نکرد. 
مریــدی گفــت: یامــراد، بــر صدق و 
دروغ تــو چــون حق و باطل، ســخن 
بســیار رفته اســت، شــیخ می‌آید که 
ایــن مســأله را آشــکار کنــد. مــراد بر 
دیگــر  مریــدی  مانــد.  حــال  همــان 
گفــت: یامــراد! کتابخانه شــیخ را هزار هزار نســخه کتاب اســت. 
مراد گفت: ایضاً فِلَش مرا. مریدی دیگر گفت: یامراد! شیخ سی 
ســال در یک جامه زندگی می‌کند. مراد گفت: موی ســر من نیز 
هفتاد ســاله اســت. مریدی دیگر گفت: یامراد! وی را هزار مرید 
در رکاب اســت کــه همــه بر آســمان می‌روند. مراد گفت: ســهل 
اســت، مگس هم در هوا می‌پرد. مرید گفــت: یامراد! ولی اینان 
از قوت ایمان و مقام الهی نمی‌پرند، به قدری اســتطاعت مالی 
دارند که رفت و برگشت بلیت هواپیما گرفته‌اند که ناگهان مراد 
بــر خورد لرزید و صورتش ســرخ شــد و با تعجــب گفت: رفت و 
برگشــت؟ مرید گفت: یامراد! رفت و برگشت. مراد گفت: با این 
قیمت‌هــای گزاف؟ مرید گفت: یامراد! با این قیمت‌های گزاف. 
مــراد متکایــش را برداشــت و از جای برخاســت. مریــدی گفت: 
یامراد! به کجا؟ مراد گفت: به خدمت شیخ می‌روم، باری تمام 
عمر از کســی که زورش می‌رســد و خرش می‌رود نهراسیدم، اما 
کســی که جیبش پر باشد، خدا را خدا را از او بترسید که همراهی 

تْ او بر لبه تیغ پشتک زدن است. تَمَّ

طنز

نیاورده‌اند که...

افشار جابری

رضــا شــصت‌تیر: آقا اجازه هســت؟ 
بــه مــا گفتن بــرو تو ایــن اتــاق برای 

مصاحبه.
جاسوس: رضا میرپنجی؟ بیا تو!

رضا شــصت‌تیر: آقــا نمی‌دونم چرا 
مــا رو خواســتین، ولی به خــدا ما کار 

اشتباهی نکردیم.
جاسوس: مگه من گفتم کار اشتباهی کردی؟

رضا شــصت‌تیر: پس چرا ما رو خواســتین؟ کارمــون تو اصطبل 
ســفارت هلنــد بد بــوده؟ آقا درســته مــا الآن عضو ارتــش قزاق 
شــدیم ولــی بــه خــدا وظایفمــون رو تو اصطبــل درســت انجام 
می‌دیــم. اصلًا اولویت با اصطبله، اوقــات فراغتمون رو می‌ریم 

بین قزاق‌ها.
جاســوس: ای بابــا! دو دقیقــه ســاکت باش ببین چــی می‌خوام 

بگم.
رضا شصت‌تیر: آقا به خدا اگه ما رو از اون اصطبل اخراج کنید، 
آینده‌مــون بــه خطــر میفتــه. ســفیر گفته اگــه خوب تــو اصطبل 
خدمــت کنم، منــو نگهبــان مخصوص اســب خــودش می‌کنه. 
اصــاً می‌خواین کلًا از ارتش قزاق‌ها بیام بیرون، تمام تمرکزمو 

بذارم روی اسب‌ها.
جاســوس: ابلــه! اصــاً ســفارت هلند به مــا چه ربطــی داره؟ ما 

انگلیسی هستیم؛ یه دقیقه ببند، بذار حرف بزنم.
رضــا شــصت‌تیر: اوه اوه! یعنــی اومــدن شــکایتمون رو پیــش 
انگلیســا کردن؟ آقا دســتم به دامنت! تو رو خدا نذار از اصطبل 

بندازنم بیرون. من خرج زندگیم رو از اون اسب‌ها درمیارم.
جاســوس: یــه بــار دیگه اســم اصطبل و اســب رو پیشــم بیاری، 

می‌گم مجبورت کنن زیر کل اسبای اون اصطبل رو تمیز کنی.
رضا شصت‌تیر: خیالت راحت آقا، تمیز کردم بعد اومدم اینجا. 

گفتم که اولویت با اون اصطبله.
جاســوس: ای خدا گیر کی افتادیم؟ ببین اون اصطبل کوفتی رو 
فرامــوش کن. ما می‌خوایــم بهت یه مأموریت بــزرگ بدیم که 

اگه درست انجامش بدی بار خودتو بستی.
رضــا شــصت‌تیر: نکنــه مســئولیت اصطبــل ســفارت انگلیســم 
می‌خوایــن بدیــن بــه من؟ ای خــدا خیرت بــده آقا، چــرا از اول 

نگفتی؟ حسابی ترسیدم!
جاســوس: نه! نه! نه! اسب! بابا می‌خوایم فرماندهی کل ارتش 

قزاق رو بدیم دست تو.
رضا شــصت‌تیر: جداً؟ آقا اینجوری که نمی‌رسم کارای اصطبل 
رو انجام بدم. سفیر ازم ناراحت می‌شه، دیگه اسبش رو نمی‌ده 

دستم ها؛ نه آقا این لقمه‌ها واسه دهن ما گنده است.
جاســوس: بابا تو چرا نمی‌فهمی؟ می‌گــم اصطبل رو فراموش 
کــن. تــو میشــی فرمانده ارتــش قزاق، بعــدش میری تهــران رو 
برامون از دســت نیروهای شهربانی و دولت می‌گیری و بعدش 

میشی سردارسپه کل مملکت.
رضــا شــصت‌تیر: سردارســپه؟ یعنــی دیگــه بهم نمی‌گــن رضا 
شــصت‌تیر؟ بــاورم نمی‌شــه. اصلًا بعــدش خــودم می‌تونم یه 
اصطبــل بزرگ بخرم؛ یه جا‌ی ویژه هم تو اصطبلم برای اســب 

سفیر هلند در نظر می‌گیرم به‌خاطر قدردانی از حمایت‌هاش.
جاســوس: آره اصــاً بعــدش هرغلطــی خواســتی بکــن. پــس 
موافقی؟ میشــه روت حساب کرد؟ از بین خیلی‌ها تو رو انتخاب 

کردیم‌ها، گند نزنی! این برگه‌ها رو امضا کن پس.
رضا شــصت‌تیر: آقا خیالت راحت، من اگه تریاک روزانه‌ام بهم 
برســه، دیگه هیچ مشــکلی ندارم، یک قلدری می‌شــم که حتی 
اســب‌های اصطبــل هم جــرأت نمی‌کنن جلوم شــیهه بکشــن. 

فقط من سواد ندارم، می‌شه انگشت بزنم؟
جاســوس: یعنی تو ســواد خوندن و نوشــتن هم نــداری؟ از کجا 

پیدات کردن؟
رضا شصت‌تیر: آقا از اصطبل سفارت هلند.

جاســوس: وای! دیوونــه‌ام کــردی! ای خــراب شــه اون اصطبــل 
ســفارت هلنــد! برو بیــرون، نمی‌خواد امضا کنی. بــرو وقتش که 

برسه خودمون خبرت می‌کنیم.

دیوانه حافظ

فراموشت نمی‌کنم ای اسب

چراغ سبز امریکا در بازگشت به برجام
حاجی اون چراغ سبز نبود که! یه مقدار یونجه بود داشت 

می‌برد برای عربستان.

هفت خوان صدور پروانه ساختمانی
بیخودی که اسمش رو نذاشتن پروانه! ما خودمون یه ساختمون 

داریم سه ساله تو پیله مونده!

شهرداری‌ها در ایستگاه شفافیت
مجلس کدوم خط رو سوار شده که به این ایستگاه نرسیده هنوز؟
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تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول

تا اینکه آخر ترم با ما حساب کردند

فرش قرمز بازار طلای سیاه برای ایران
آنقدر رنگ تو رنگ شد، نفهمیدم چی شد!

سهامداران در انتظار مذاکرات
واقعاً سخته، خیلی بلاتکلیفیم. من خودم ۲۰۰هزار تومن از سال 

۹۹ تو بورس دارم، می‌فهمم سهامدارا چی می‌کشن الان.

افزایش ۱۹ درصدی چک‌های برگشتی
افزایش ۳۵ درصدی شرخر را به همراه داشت.

محمدامین میمندیان

کیفرخواست سیاه‌پوست سیاه‌بخت
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محمدرضا رضایی

گزارشی از جلسه‌ توجیهی کودتای 
سوم اسفند

 
 

به ســؤالات زیر صادقانه پاسخ دهید و در انتها 
امتیــاز هر ســؤال را محاســبه کنید تا بــه میزان 

احترام به تفاوت‌ها در خودتان پی ببرید.
)در تمــام ســؤالات فــرض ایــن اســت کــه فرد 

مقابل، ظاهری متفاوت دارد.(
۱. در حــال عبــور از عــرض خیابانــی هســتید. 
ناگهان ماشــینی بــه فاصله کمی از شــما ترمز 
می‌کنــد و بــوق ممتــد می‌زنــد. واکنــش شــما 

چیست؟
الف( برای حفظ جانم چهارنعل فرار می‌کنم.

ب( او را زیــر چــک و لگد خود می‌گیــرم. از فن 

زانوی گردن‌شــکن هم ممکن اســت اســتفاده 
کنم.

ج( عذرخواهی می‌کنم و تا کمر خم می‌شــوم. 
ســعی می‌کنــم از یــک پســتی، ســمتی چیزی 

استعفا بدهم.
۲. در کافه نشسته‌اید و منتظر گارسون هستید. 

به محض رسیدن گارسون:
الف( خیلــی نرم قبل از آمدنــش کافه را ترک 
می‌کنم چون احتمالاً توی قهوه‌ام تف می‌کند.

مســخره‌اش  فلان‌طــور  شــوخی‌های  بــا  ب( 
می‌کنم و به رفقا حال مضاعف می‌دهم.

ج( به او ســام می‌کنم و سعی می‌کنم از تایم 
رفــت و آمــدش تــا میزهــای مختلــف، باتری 

موبایلم را شارژ کنم.
۳. بــه فروشــگاه می‌روید. در قفســه شــامپوها 
فقط یک شــامپو باقی مانده. همزمان با شــما 
شــخص دیگری نیز دســتش را برای برداشتن 

آن جلو می‌آورد. واکنش شما چیست؟
الــف( یــارو دوتــا توی ســرم می‌زند و شــامپو را 
برمــی‌دارد و می‌گویــد تو بایــد وایتکس بخری 

فلان فلان شده.
را  شــامپو  می‌زنــم،  ســرش  تــوی  دوتــا  ب( 
برمــی‌دارم و می‌گویم تو بایــد وایتکس بخری 

فلان فلان شده.
ج( دستم را می‌کشــم تا او بردارد و برای اینکه 
تعــارف نکنــد و معذب نشــود، به ســرعت ۱۲ 
کیلومتر از فروشــگاه فاصله می‌گیرم تا حقوق 

شهروندی‌اش پایمال نشود.
دعوایتــان  همکلاســی‌هایتان  از  یکــی  بــا   .۴

می‌شود. اولین کاری که می‌کنید، چیست؟
الــف( ســعی می‌کنم خــودم را از زیر دســت و 
پایــش جمــع کنم و قبــل از رســیدن پلیس در 
بروم. اگر نتوانســتم، از دوستانم می‌خواهم با 

کمپوت بلوبری بیایند ملاقاتم.

ب( طــوری او را می‌زنــم کــه صــدای قوطــی 
نوشــابه ته جوی بدهد. بعد از صحنه دستگیر 

شدنش توسط پلیس کیف می‌کنم.
ج( دعوا یعنی چه؟

جواب آزمون:
اگر در ســؤالات بالا گزینه یک پاسخ شما بوده، 
شــما یــک سیاهپوســت هســتید کــه بــه لطف 
بــرده‌داری اروپاییــان؛ در امریــکا، مهــد تمدن 
و آزادی زندگــی می‌کنیــد. ناشــکرید و مدام از 
تبعیض نژادی حرف می‌زنید. یادتان نیســت 
اجدادتــان یــا در یــک باغ‌وحــش انســانی در 
بلژیک بودند یا یک دســت و یک پا و دو ســوم 
گــوش چــپ و یــک چهــارم کتف راست‌شــان 
را در کشــتی‌های حمــل سیاهپوســت از آفریقا 
بــه امریــکا از دســت داده بودنــد؟ الان نهایتــاً 

می‌کشندتان.
اگر در ســؤالات بالا گزینه دو پاســخ شــما بوده، 

شــما یــک سفیدپوســت امریکایی هســتید. به 
تنبلی ملانوسیت‌هایتان در تولید رنگدانه‌های 
پوســتی افتخار می‌کنید و خیال می‌کنید تحفه 
خاصی هســتید. بزرگوار! ما تهش را دیده‌ایم، 

خبری نیست.
اگر در ســؤالات بالا گزینه ســه پاسخ شما بوده، 
ایــن امریکایی‌هــای  ژاپنــی هســتید.  احتمــالاً 
لاکــردار طاقت دیدن هیــچ تفاوتــی را ندارند. 
کــم  یــک  چــون  ولــی  نــه  کــه  پوســت  رنــگ 
چشــم‌هایتان ریــز اســت، شــما را از خودشــان 
نمی‌داننــد. مثــاً یکهــو می‌زننــد هیروشــیما 
را می‌ترکاننــد. فــرق چیــن و ژاپــن را هــم کــه 
می‌داننــد.  شــما  کار  را  کرونــا  نمی‌فهمنــد، 
مواظب باشید وقتی می‌روید جدیدترین تلفن 
پاناســونیک را به رئیس‌جمهور امریکا بدهید، 
توی خیابان‌هایشــان نبینندتــان. خلاصه از ما 

گفتن بود.

محدثه مطهری

داوود افرازی

ژان والژان که از چهارچوب شکسته در وارد میهمانخانه تناردیه شد، آنجا 
را نشــناخت. از بس همه‌چیز مثل ســریال اولیورتوییست بود. پشت یکی 
از میزهای نصفه نشســت و سراغ تناردیه‌ها را از گارسون گرفت. گارسون، 
دماغش را با آستینش پاک کرد و گفت: ببین! اگر طلبکاری چیزی هستی 
که باید بگم تناردیه‌ها با برادرزاده‌شان رفته‌اند سد لتیان جت اس کی یا 
یــک همچیــن چیزی. من و لوییــز و لویی و لوگان هم کــه خواهرزاده‌های 
آقای تناردیه هســتیم را کاشــته‌اند اینجا. جیمی و جــو و جولیت هم توی 
دفتر میهمانخانه دارند آتاری بازی می‌کنند. آخر می‌دانید جولیت نوه‌عمه دایی‌بزرگ تناردیه است 
و هر کاری دلش بخواهد اینجا می‌کند. آن که پشــت پیشــخوان اســت، فرانسیس است. مراقب باش 
بیدارش نکنی که گاز می‌گیرد. دربان همممم... کجا را نگاه می‌کنی؟!... دربان هم پسرعموی تناردیه 
بزرگ اســت و از خانه‌اش دربان اینجاســت. بین خودمان باشــد او چهارســال قبل از کرونا، دورکاری 
را شــروع کرده. صدایی که می‌شــنوی، مال زدن جــِـری و رقصیدن تام اســت. تام با شوهرخواهرشان 
نسبت دوری دارد، جِری، اسم سگ تناردیه است و شاید بخواهید بدانید که همکلاسی نوه تناردیه...

ژان والژان زیر میز می‌زند و از جا بلند می‌شــود. دســت مُشت شــده‌اش را باز می‌کند و یقه گارسون را 
می‌گیــرد... دوربیــن، روی دندان‌هــای به هم فشــرده‌اش زوم کرده و لب های کبــودش از کادر بیرون 
زده... صدای دیییکششــش... بیرون میهمانخانه همه رهگذران در حالت‌های مختلف خشــک شده 
و بــه ســمت میهمانخانه نگاه می‌کنند. موشــی می‌دود و وارد ســوراخی می‌شــود. بوتــه کوچکی خار، 
از مقابــل میهمانخانــه قِــل می‌خورد و همین موقع، گارســون و لوییز و لویی و لــوگان و جیمی و جو و 
جولیت و تام، با حرکت آهسته و در حالی که ته حلقوم‌شان دیده می‌شود، مثل گونی پرت می‌شوند 

بیرون.
از صــدای گرومــپ پرت‌شــدن آنهــا، فرانســیس از خــواب می‌پــرد و دادمی‌زنــد: چــه کار می‌کنــی ای 

پاکسازی‌کنِ دسته‌جمعی نسل؟
ادامه دارد...

پاکسازی جمعی نسل تناردیههرساعت یک قربانی در یمن

بهزاد توفیق‌فر

نازنین اسماعیل‌زاده

سیاه بتمرگ، سفید بفرما

تست روانشناسی

احترام به تفاوت‌ها


